انترناسيونال ۱۹۳

کنگره ۶

یک سئوال از منصور ترکاشوند، فعال حزب در داخل
شهلا دانشفر: اهميت کنگره ۶ چيست و چه انتظاري از اين کنگره داريد؟  
منصور ترکاشوند: كنگره ششم در شرايطي متفاوت از كنگره هاي قبلي برگزار ميشود. "مناظر" خارج قطار تغييرات اساسي کرده است و جنبش  کمونيزم کار گري ذينفعترين بخش جامعه در اين تغييرات  است.
جمهوري اسلامي عاجز از سر كوب اعتراضات عموم مردم ،خصوصا كارگران، زحمتكشان، زنان، دانشجويان و معلمان به تاكتيك  جنگ علني با همه، متوسل شده است. اين اعلام  و اجراي يك جنگ تمام عيار است. ديگر نه تنها نيروهاي انتظامي بلکه عمد تا  اوباش اطلاعاتي  در اتومبيلهاي  شخصي وزارت اطلاعاتند كه به گشت زني دائم متوسل شده اند.  اينها همان اوباش شناخته شده قبلي اند، همان كساني  كه در سالهاي سر كوب انقلاب ۵۷ با بي شرمي تمام، شريفترين انسانهاي آن دوران را، علني وغير علني، دستگير و تيرباران واعدام  كردند، همان كساني  كه درسال ۶۷ قتل عام محکومين سياسي زنداني را در زندانها   و در سا لهاي بعد از ۶۷ قتل هاي زير زميني و زنجيره اي را هدايت و اجرا  كردند. امروز اما مستاصل و در مانده، به گشت زني و دستگيري دختران و پسراني كه با هم قدم ميزنند، آويزان شده اند. اوباشي كه قبلا بي محابا مي كشتند، امروز به كجا رسيده اند؟ وحشت زده واز هراس سقوط و سر نگوني  به خيابانها ريخته اند.  بر خوردهاي اينها كاملا شناخته شده است.   همزمان با  طرح "حجاب" و جلو گيري از تردد دخترها  وپسرها  با هم، تلاش شده است دانشجويان و معلمان  تحت فشار قرار بگيرند. جمع شدن مشتي "بسيجي  مدافع ارزشهاي اسلامِي"  پشت درهاي دانشگاه پلي تكنيك، و درج مطالب تكراري در همين ارتباط در روزي نامه هايي مثل  كيهان بعنوان زمینه سازی برای دستگيري  فعالين كارگري و معلمان و دانشجويان و زنان، نتيجه و عاقبت جلسات امنيتي  ارازل اطلاعاتي براي سر كوب مردمي است كه ديگربه قوانين ارتجاعي  اسلام گردن  نمي نهند.  شديدترين تلاشها براي حفظ نظام اسلامي سرمايه صورت گرفته و ميگيرد. اما مردم معترض امروز، نسل معترض  امروز  در اكثريت  است . يكي را ميگيرند دو تا جايش را پر مي كنند. معترضين رفته رفته  به سمت بخش گودتر استخر شنا مي کنند. اعتراضات آشکار چپ اند. در نظام اسلامي براي خواندن سرود انتر ناسيونال حکم مرگ صادر مي شد. در نظام اسلامي کسی که شعار" آزادي و برابري حکومت کار گري"  میداد معاند خدا بود و اعدام مي شد. مناظر عوض شده اند كه اين شعارها داده ميشوند و جرئت نمیکنند مثل سابق معاندين را در این رابطه اعدام کنند.    
 حزب ما دنباله و نتيجه  اتحاد مبارزان كمونيست پنجاه وهفت است. تجربه  سر كوب خرداد شصت را در كوله بار خود به همراه دارد.  جامعه امروز به هيچ وجه، شبيه جامعه سال شصت نيست. كاملا متفاوت است . در آن سالها "راست" واقعا  دست بالا داشت. با عروج دين، راسيسم از سوراخ سنبه هاي جامعه بيرون زده بود.
كمونيستهاي كار گري  در آن برهه از زمان و دست بالا داشتن راست، (همانموقع كه  فدائي خلق اکثریت وحزب توده،) تا جاسوسي براي  نظام اسلامي سقوط کرده بودند، درست بر خلاف جريان،  حزب كمونيست ايران را تشكيل داداند. امروز، و وقتي كه چپ دست بالا دارد و راست در حال سرنگوني ، كساني كه در آن سالهاي سياه متفاوت و خلاف جریان عمل کردند، هنوز هم  بايد  پيشروان جامعه باشند.
قرار نيست حزب كمونيست كار گري  و عالي ترين جمع حزبي آن يعني كنگره ، دنباله روان جامعه باشند. اين جامعه تا دلتان بخواهد پسقراول دارد.  تا همين جا، و در زند گي حزب  بعد از منصور حكمت، با همه زگيل و سالكهايمان  بيشترين تاثيرات را روي جامعه و خصوصا جنبش چپ داشته ايم . بطور مثال اعتراض احزابي مثل حزب دمو كرات كردستان  به جنايت قتل فجيع "دعا" در كردستان عراق،  تشكيل فراكسيون "كمونيستي" در فدائيان اكثريت از راديكاليزم اين احزاب نيست،  بلکه متاثر از فعالیتها و تلاشهای ماست. 
كنگره در متن چنين "منظره اي" تشكيل ميشود. 

برگشت به عقب راهگشا كه نيست هيچ، شدني هم نيست. پلي پشت سر باقي نمانده كه برگرديم! اين نه برگشت كه گريز از تغييروضعيت مو جود  است.  كنگره شش بايد جوابگوي مناظر تازه اي باشد كه ميبينید. در بخش گود استخر، كسي كه شنا کردن ياد نگرفته باشد  غرق ميشود. بحثهاي منصور حكمت در كنگره ها وپلنومهاي  قبلي، حزب وجامعه، حزب وقدرت سياسي، سلبي واثباتي ، حزب رهبر- سازمانده، حلقه هاي بعديشان را از كنگره ششم طلب مي كنند.  ياران منصور حكمت،  نمي توانند فقط  به تكرار بحثهاي او اكتفا كنند. بايد حلقه هاي بعدي اين مباحث را تكميل كنند.  انتظارم از کنگره اینست و تلاشمان در کنگره باید در همین راستا باشد.  ما مي توانيم با تکيه بر آموزشهاي مارکس و  منصور حکمت و ميل عمیق تغييري که با خود داريم ،  اين حلقه ها را تکميل کنيم. اين تلاش مي خواهد، تفکر مي خواهد، آدمهايش را مي خواهد. حداقل  انتظار من از کنگره  عرضه حلقه هاي بعدي مباحث منصور حکمت است.  به نظرم تشکيل  "جبهه سوم " قطعا يکي از حلقه ها ي تکميلي مباحث منصور حکمت بود، اما انتظار بيشتر از اين است.  کنگره باید حزب را بیش از پیش آماده تر کند که کشتي کمونيزم کارگري را تا مقصد هدايت کنيم. 
بعنوان يک خواست شخصي، دلم مي خواهد در کنگره ، به پاس تلاش بيدريغ  وسرشار از  نبوغ  منصور حکمت، صندلي خاليش  گلباران بشود.*
